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صفحه آرا: علیرضا بهرامی

 دستگیری قاتل 42زن
 هنگام تماشای فینال یورو

مرد کنیایی که بعد از کشــتن 42زن، اجساد آنها را تکه تکه 
کرده و در معدن متروکه ای دفن کرده بود، زمانی دستگیر شد 

که در حال تماشای فینال مسابقات یورو بود.
به گزارش همشهری به نقل از خبرگزاری فرانسه، روز جمعه 
19تیر، کشف جســد 9زن در یک معدن در جنوب نایروبی، 
پایتخت کنیا، پلیس را وارد ماجرایی هولناک کرد. اجساد در 
معدن متروکه ای در نزدیکی محله  فقیرنشــین موکورو پیدا 
شده بود، جایی که از مدت ها قبل تبدیل به زباله دان و محل 

رها کردن زباله ها شده بود.
اجســاد در حالی پیدا شــدند که داخل کیسه های دربسته 
بودند. بررسی ها نشان می داد که تمامی قربانیان زن هستند و 
اجسادشان به شکلی مشابه مثله شده بود. پزشکی قانونی بعد 
از بررسی های اولیه اعلام کرد که قربانیان بین 18تا 30سال 
داشته اند و اجساد آنها در مراحل مختلف تجزیه بوده و همین 

مسئله نشان می  داد مدتی زیادی از مرگ آنها گذشته است.
در ابتدا پلیــس اعلام کرد کــه جســد 9زن در این معدن 
متروکه پیدا شده و این موضوع خشــم مردم را برانگیخت، 
چراکه خیلی ها تصــور می کردند این ماجرا با ربوده شــدن 
تظاهرات کنندگان جوان توسط نیروهای امنیتی در جریان 

تظاهرات خیابانی اخیر کنیا ارتباط دارد. 
با  این حال، پلیس که با پیدا شدن اجساد تحقیقات گسترده ای 
برای شناسایی قاتل کرده بود، توانست با ردیابی گوشی موبایل 
یکی از قربانیان به خانه ای در 100متری معدن متروکه برسد، 
خانه ای که متعلق بــه مردی به نام کالینز جومایســی بود. 
مأموران که هویت مظنون اصلی قتل های سریالی را شناسایی 
کرده بودند، برای دســتگیری او وارد عمل شــدند و به این 
ترتیب، وی در نخستین ساعت بامداد دوشنبه به وقت محلی، 
در حالی  که در نزدیکی یک کلوپ شــبانه در حال تماشای 
فینال بازی های یورو بود، دستگیر شــد. در ادامه، مأموران 
راهی خانه اجاره ای کوچک او شدند و در آنجا 8تلفن همراه، 
2لباس زنانه، یک قمه که ظاهرا برای مثله کردن اجساد از آن 
استفاده می شد، یک کیف دستی صورتی، کارت شناسایی، 
دســتکش های لاســتیکی صنعتی، رول های نوار چسب و 
کیسه های نایلونی که وی اجســاد قربانیانش را در آن قرار 

می داد، پیدا کردند.
هر چند پلیس اعلام کرده بود که در معدن متروکه بخش هایی 
از جسد 9زن پیدا شده، اما کالینز جومایسی 33ساله به قتل 
42زن اعتراف کرد و گفت یکی از آنها همسرش بوده است. او 
به پلیس گفت که زنان را فریب می داد و بعد از کشاندن آنها 
به خانه اش آنها را به قتل می رساند و جسد مثله شده شان را 
در معدن متروکه می انداخت. به  گفته جومایسی، او از 2سال 
پیش قتل ها را با کشتن همسرش جمیسی آغاز کرد و آخرین 

قتل را در پنج شنبه گذشته مرتکب شده است.
به  گفته پلیس، این جنایت و انگیزه قتل ها در دست بررسی 

است و متهم به زودی در دادگاه محاکمه خواهد شد.

پشت پرده شایعه انفجار در شاهچراغ

پلیس اســتان فارس اعلام کرد که دوشنبه شــب در حرم 
شــاهچراغ هیچ انفجاری اتفاق نیفتاده و صدای شنیده شده 
در اطراف حــرم مربوط به تیراندازی برای دســتگیری یک 

سارق بوده است.
به گزارش همشهری، دوشنبه شب، مصادف با شب عاشورای 
حسینی شــایعه ای درخصوص انفجار در حرم شاهچراغ در 
فضای مجازی منتشر و ادعا شــد که حادثه ای در آنجا اتفاق 
افتاده است. انتشار این خبر خیلی ها را به یاد 2حادثه تلخی 
که طي سال های گذشته در این حرم  رخ داده، انداخت؛   اما 
واقعیت ماجرا چیز دیگری بود. دقایقی از انتشــار این شایعه 
گذشته بود که فرمانده انتظامی استان فارس و مقامات قضایی 
این اســتان خود را به حرم شاهچراغ رســاندند و به بررسی 
ماجرا پرداختند. شواهد به دست آمده نشان می داد که هیچ 
انفجار یا حادثه ای اتفاق نیفتاده و خبر منتشــر شده شایعه 
است. این خبر در شرایطی در شــبکه های اجتماعی بازنشر 
می شد که شبکه استانی فارس به طور مستقیم تصاویری را 
 از حرم شاهچراغ نشان می داد که از عادی بودن شرایط آنجا 

حکایت می کرد.
دقایقی بعد سردار رهام بخش حبیبی، فرمانده انتظامی فارس 
نیز در جمع مردم در حرم حاضر شد و گفت: هیچ اتفاق خاصی 

نیفتاده است و ما تنها یک سارق را دستگیر کرده ایم.
در همین حال اسماعیل قزل سفلی، معاون سیاسی- امنیتی 
اســتانداری فارس نیز در این  رابطه گفت: حادثه تیراندازی 
مربوط به دســتگیری یک ســارق مرد در نزدیک بســت 
شهیددستغیب حرم مطهر حضرت شــاهچراغ)ع( بود که 
مأموران برای اینکه بتوانند مأموریت خــود را انجام دهند، 
تیراندازی هوایی انجام دادند و خوشــبختانه هیچ مســئله 
امنیتی اي در حرم شــاهچراغ)ع( و اطرف آن اتفاق نیفتاده 
است. از سوی دیگر مرکز رســانه قوه قضاییه نیز اعلام کرد:  
دستگاه قضایی علیه منتشرکنندگان شایعه انفجار در حرم 
شاهچراغ)ع( که امنیت روانی جامعه را تحت تأثیر قرار داده، 

اعلام جرم کرده است. 

آن سوی مرز

رویداد

داخلی

قتل همسر مقابل دوربین

مردی که به دنبال اختلافات خانوادگی همســرش را به ضرب 
گلوله به قتل رسانده بود، خبر نداشت دوربین مداربسته لحظه 

جنایت را ثبت کرده است.
به گزارش همشــهری، عصر 16تیرماه تیراندازی هولناکی در 
یکی از خیابان های شهرســتان بجنورد در خراســان شمالی 
رخ داد. قربانی این تیرانــدازی، زن جوانی بود که هدف اصابت 
3گلوله قرار گرفته و پیش از انتقال به بیمارســتان جانش را از 

دست داده بود.
تیمی از کارآگاهان پلیس با حضور در محل جنایت، تحقیقات 
خود را آغاز کردند و اگرچه در ابتدا کســی نمی دانست جنایت 
توسط چه کســی و با چه انگیزه ای رخ داده اســت، اما دوربین  
مداربسته ای که مشــرف به محل حادثه بود، اسرار این قتل را 
فاش کرد. وقتی مأموران به بررسی  فیلم ضبط شده در دوربین 
پرداختند، متوجه شــدند که روز حادثه، مرد آشنایی سد راه 
زن جوان شده و بعد از مشــاجره با وی، درحالی که این زن در 
 حال دور شــدن از او بود، ســلاحی از جیبش بیرون آورده و از

 پشت سر به او شلیک می کند. این مرد سپس 2گلوله دیگر هم 
شلیک می کند و وقتی مطمئن می شود که زن جوان جانش را 

از دست داده، محل حادثه را ترک کرده و پا به فرار می گذارد.
با به دست آمدن این فیلم معلوم شــد که قاتل، همسر مقتول 
بوده است. مرد جوانی که به گفته خانواده مقتول از حدود 2 ماه 
قبل با وی دچار اختلاف شده و چندین بار او را تهدید به مرگ 

کرده بود.
با این اطلاعات، دســتور بازداشــت مرد جوان صادر شد اما او 
محل زندگی اش را ترک کرده و گریختــه بود که کارآگاهان با 
بررسی های اطلاعاتی موفق شدند مخفیگاه او را شناسایی و وی 

را در یک عملیات ضربتی دستگیر کنند.
به گفته سرهنگ مقصود رستگار، رئیس پلیس آگاهی خراسان 
شمالی، با دستگیری این مرد، کلتی که وی در زمان جنایت از آن 
استفاده کرده بود کشف شد و متهم به قتل همسر 29ساله اش 

به دلیل اختلافات خانوادگی اعتراف کرد.

مأموران پلیس هنگام بازرسی بسته های مســافران در فرودگاه امام خمینی 
20کیلو تریاک را کــه به طرز ماهرانه ای در بســته بندی غذای حیوانات 

جاسازی شده بود را کشف کردند.
به گزارش همشــهری، چند روز قبل مأموران گیت بازرســی پلیس 
فرودگاه امام خمینی)ره( هنگام پایش و کنترل بار مسافران خروجی 
به بسته هایی که حاوی غذای حیوانات بود مشکوک شدند. این امکان 
وجود داشت که داخل این بسته ها مواد دیگری به جز غذای حیوانات 
وجود داشته باشد؛ به همین دلیل این بسته ها جداسازی شده و به طور 
دقیق تر بازرسی شــدند. مأموران در جریان بازرسی دقیق این بسته ها 
موفق شدند مقدار زیادی تریاک که در لابه لای غذا حیوانات جاسازی شده 

بود را کشف کنند.

سردار رضا بنی اســدی فر، فرمانده یگان های انتظامی و حفاظتی فراجا با اعلام 
جزئیات این پرونده گفت:  این کشف با بهره گیری از تجهیزات کمک بازرسی و 
بررسی های تخصصی انجام شد؛ به  این صورت که از بار یکی از مسافران که قصد 
سفر به خارج از کشور را داشــت مقدار 20کیلوگرم مواد مخدر تریاک که داخل 

بسته های وکیوم شده غذای حیوانات جاسازی شده بود کشف شد.
فرمانده یگان های انتظامی و حفاظتی فراجا در پایان با اشــاره به ماموریت ویژه 
پلیس در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر، عنوان داشــت: پلیس در برخورد با 
سوداگران مرگ از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد. براساس این گزارش، پلیس 
مبارزه با موادمخدر فراجا ســال گذشته موفق به کشــف بیش از ۵80 تن انواع 

مواد مخدر شد و تریاک همچنان در صدر این کشفیات است. 

اهدای 
عضو

خانواده هــای زن و مردی جوان 
که در جریان 2حادثه جداگانه 
دچار مرگ مغزی شــده بودند 
اعضای بدن آنها را به دست کم 18بیمار نیازمند 

اهدا کردند و به آنان زندگی دوباره ای بخشیدند.
به  گزارش همشهری، نخستین بیمار مرگ مغزی 
زنی 31ساله به نام میترا خلجی ساکن کرج بود. او 
چند روز قبل به دلیل افت فشار خون دچار ایست 

قلبی شد و به بیمارستان انتقال یافت. کادر 
پزشــکی تلاش زیادی برای احیای 

زن جوان کردند، اما او شــرایط 
وخیمی داشت. نزدیکان این 
زن چندین شــبانه روز را در 
بیمارستان کنار او گذراندند 
و امیدوار بودند که وی با پشت 
سر گذاشتن شــرایط سختی 

که در آن قــرار گرفته به زندگی 
برگردد. در این بین کادر پزشکی نیز 

همه تلاش خود را انجام دادند، اما سرانجام زن 
جوان دچار مرگ مغزی شــد. در این شرایط بود 
که مسئولان واحد فراهم آوری اعضای پیوندی به 
گفت وگو با خانواده زن جوان پرداختند تا رضایت 
آنها را برای اهــدای اعضای بدنش بــه بیماران 

نیازمند جلب کنند.
ســکینه خلجی، خواهر مرحوم میترا خلجی در 
این باره به همشهری می گوید: خواهرم متأهل بود 
و دختری 12ساله داشت. او هیچ بیماری خاصی 

نداشــت و نمی دانیم که چطور دچار این مشکل 
شــد. یک روز که در خانه بود به دلیل افت فشار 
دچار ایست قلبی شد و بعد از انتقال به بیمارستان 
به گفته کادر درمان شــرایط سختی داشت و در 

نهایت هم دچار مرگ مغزی شد.
او ادامه می دهــد: ما 8خواهر و برادر هســتیم و 
مادرم هم در قید حیات است. وقتی به ما گفتند 
امکان اهــدای اعضای بدن خواهــرم به بیماران 
نیازمند وجود دارد با همسر و فرزند خواهرم 
هــم مشــورت کردیــم و همگی 
تصمیم گرفتیم که برای رضای 
خدا اعضــای بــدن خواهرم 
را به بیمــاران نیازمندی که 
مدت ها در انتظــار دریافت 
اعضای پیوند هســتند اهدا 
کنیم. خواهــرم   پیش تــر  در 
این بــاره حرفــی نزده بــود، اما 
مطمئن هستیم که او نیز از تصمیمی 
که  گرفته ایم رضایــت دارد. این زن در ادامه 
می گوید: این تصمیم برای مان سخت بود و هنوز 
هم باورمان نمی شود که خواهرمان دیگر در بین 
ما نیست، اما بهترین تصمیم را گرفتیم و اعضای 
بدن او روز تاسوعا جداسازی و به بیماران نیازمند 
اهدا شد. آنطور که به ما گفتند 9عضو بدن خواهرم 
شامل: قلب، کلیه ها، کبد و ... به 9بیمار نیازمند 
هدیه شد و جان آنها را نجات داد. این کار در روز 

تاسوعا باعث شد که همه مان کمی آرام تر شویم.

دومین فردی که در روز تاســوعای 
حســینی اعضای بدنش نجات بخش 
بیماران نیازمند شد، ســپهر فیروزبخت نام دارد. جوانی 
27ساله که ساکن کرج بود. او فوق دیپلم داشت و قالب ساز 
بود. چند روز قبل خانواده اش متوجه می شوند که او بی حال 
است و نمی تواند از جایش بلند شود. وقتی سراغش رفتند 
متوجه شــدند که اوضاع خوبی ندارد. آنها ســپهر را به 
نزدیک ترین بیمارستان منتقل کردند و در آنجا معلوم شد 
که جوان 27ساله دچار ســکته قلبی شده است. خانواده 

پسر جوان از شنیدن این خبر شوکه شــدند؛ چرا که او پیش از این سابقه هیچ بیماری 
خاصی نداشت. او چند روز در بیمارستان بستری بود و هر چه می گذشت وضعیتش بهتر 
می شد. طوری که هوشیاری اش را به دست آورد، چشمانش را باز کرد و حتی با اطرافیانش 
صحبت می کرد. این شرایط برای چند روز ادامه داشت تا اینکه یک روز که پدر و مادرش به 
بیمارستان رفتند خبر شوکه کننده ای به آنها داده شد. سپهر به  دلیل افت ناگهانی هوشیاری 
دچار مرگ مغزی شده بود. آن روز بود که پدر و مادرش بر سر دوراهی سختی قرار گرفتند؛ 
اینکه اعضای بدن او را به بیماران نیازمند اهدا کنند یا اینکه پیکر او را به خاک بسپارند. رضا 
فیروزبخت، پدر داغدار سپهر در این باره به همشهری می گوید: از اتفاقی که افتاده بود شوکه 
بودیم و نمی دانستیم باید چه کار کنیم. پسرم چند روز قبل حالش بهتر شده بود و حتی 
می خواست از روی تخت بلند شود، اما نمی دانم چطور شد که یکباره دچار مرگ مغزی شد. 
او ادامه می دهد: وقتی مسئولان بیمارستان موضوع اهدای عضو را مطرح کردند، همسرم 
گفت که سپهر قبلا کارت اهدای عضو گرفته و وصیت کرده اگر روزی دچار مرگ مغزی شد، 
اعضای بدنش را اهدا کنیم. با اینکه کارتش را پیدا نکردیم، اما وقتی مسئولان بیمارستان 
استعلام کردند نام او در بین دریافت کنندگان کارت اهدای عضو بود و به این ترتیب ما هم 
به وصیت پسرم عمل کردیم و روز تاسوعا اعضای بدن او شامل: قلب، کلیه ها، کبد و ... به 
بیماران نیازمند اهدا شد و آنطور که به ما گفتند جان 9بیمار نیازمند را نجات داد. حالا با 
اینکه من پسر جوانم را از دست داده ام و داغدار هستم، اما خوشحالم که در این امتحان 

سربلند شدیم و با اهدای اعضای بدن پسرم جان چند بیمار نجات پیدا کرد.

به وصیت پسرم عمل کردمنکته
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حســین، از زمانی که ناخواسته دوستش را 
به قتل رســاند زندگی اش دگرگون شد. او 
به جرم قتل به زنــدان افتاد و وقتی خانواده 
مقتــول درخواســت قصــاص کردند هیچ 
اعتراضی نکرد، اما همه  چیز دست به دست 
هم داد تا خانواده مقتــول ناگهان تصمیم 
بگیرند از خون عزیزشان بگذرند و به حسین 
فرصت زندگی دوباره دهند. آنها اما زمانی که 
برگه رضایت را امضا کردند، شاید تصورش را 
هم نمی کردند که با بخشش قاتل پسرشان، 
مقدمات نجات جان یک زندانی دیگر را هم 

فراهم کنند.
به گزارش همشهری، 13سال پیش جنایتی 
عجیب در یکی از محله هــای پایتخت رخ 
داد. آن روز مرد جوانــی از محل کار به خانه 
برمی گشــت که متوجه 2 نفــر از بچه های 
محل شد که مقابل خانه آنها ایستاده بودند و 
تخمه می خوردند. مرد جوان با دیدن پوست 
تخمه ها که مقابل خانه شــان ریخته شده و 
آنجا را کثیف کرده بود، به بچه محل هایش 
اعتراض کرد که چرا آشغال  تخمه ها را جلوی 
خانه آنها ریخته اند. همین اعتراض، شعله ای 
شد برای آتش یک درگیری. درگیری میان 
این 3 جوان چنان شدید شد که یاسر، یکی 
از 2 جوانی که سرگرم خوردن تخمه بودند به 
خانه شان رفت و با برداشتن یک میله آهنی 
به کوچه برگشت و با آن ضربه ای به سر مرد 
جوان زد. مرد جوان غرق در خون روی زمین 
افتاد و یاســر که با دیدن این صحنه شوکه 

شده بود پا به فرار گذاشت.
به دنبال این حادثه مرد جوان به بیمارستان 
منتقل شد، اما ضربه  وارده آنقدر شدید بود 
که دچار خونریزی مغزی شــد و در نهایت 
جانش را از دســت داد. به دنبال مرگ وی، 
عامل جنایت دستگیر شد و پس از اعتراف به 
قتل مرد جوان در دادگاه محاکمه و با اصرار 

خانواده مقتول به قصاص محکوم شد.

تلاش برای بخشش 
یاســر، به خاطر جنایتی که مرتکب شــده 
بود به زندان افتاد. ایــن در حالی بود که در 
همه مراحل رســیدگی به پرونده می گفت 
که هرگز قصد کشــتن مقتول را نداشته و 
به شدت پشیمان است. از سوی دیگر پرونده 
وی به دیوانعالی کشور فرســتاده شده و با 
تأیید حکم، تنها رضایت خانواده مقتول بود 
که می توانست باعث نجات زندگی اش شود.

خانواده مقتول اما اصرار به قصاص داشتند. 
آنهــا عزیزشــان را از دســت داده بودند و 
می گفتند تا قاتل پسرشــان قصاص نشود 
آرام نمی شوند. در این شرایط بود که تلاش 
واحد صلح و ســازش برای گرفتن رضایت 
خانواده مقتول آغاز شد. یکی از کسانی که 
 برای گرفتن رضایت پادرمیانی کرد جوانی به

 نام حسین بود؛ کسی که خودش زمانی زیر 
تیغ بود و به خاطر جنایت به قصاص محکوم 
شده بود، اما اواخر سال1400 خانواده مقتول 
او را بخشــیده بودند و وی پــس از تحمل 

13سال زندان آزاد شده بود.

حسین بعد از رهایی از زندان تصمیم گرفت 
برای نجات افرادی که مثل خودش به خاطر 
یک لحظه عصبانیت مرتکب جنایت شده 
بودند، تــلاش کند. بــرای همین بود که 
برای نجات یاســر وارد عمل شد و سراغ 

خانواده مقتول رفت. او در ملاقات هایش با 
خانواده مقتول از خودش گفت؛ از اتفاقی که 
باعث شد زندگی اش دگرگون شود و عذاب 
وجدانی که هرگز رهایش نکرد. او از زندگی 
سخت زندان گفت و اینکه پس از بخشیده 
شدن توسط خانواده مقتول، چطور مسیر 
زندگی اش تغییر کرده اســت. حرف های 
حســین به دل خانواده مقتول نشست و 
در نهایت آنها تصمیم گرفتند به شــرط 
دریافت دیه یاســر را ببخشند. آنها قرار 
است مبلغ دیه را صرف کارهای خیریه 
کنند تا روح پسرشان در آرامش باشد. به 
این ترتیب بود که یاسر از مجازات مرگ 
نجات یافت و به گفته خودش قصد دارد 
پس از آزادی برای نجات زندانیان دربند 

تلاش کند.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

تلاش پسری که از مرگ گریخت، برای نجات جان یک محکوم به مرگ

قاتل بخشیده شده، فرشته نجات قاتلی دیگر شدقاتل بخشیده شده، فرشته نجات قاتلی دیگر شد

غافلگیری سارق هنگام سرقت
سارق سابقه دار هنگام سرقت از یک خودروی سواری دستگیر شد. این مجرم سابقه دار در منطقه رازی تهران 
سرگرم سرقت از پرایدی پارک شده در کنار خیابان بود که مأموران گشت سر رسیدند و او را قبل از فرار دستگیر 

کردند. متهم در بازجویی ها به 10فقره سرقت اعتراف کرد. 

دستگیری شرور نارمک 
شرور مسلح منطقه نارمک تهران که اقدام به شرارت و قدرت نمایی می کرد، دستگیر شد. این مرد که به دنبال 
شرارت ها و قدرت نمایی هایش با سلاح سرد تحت تعقیب پلیس قرار گرفته بود، در مخفیگاهش دستگیر شد 

و مأموران علاوه بر سلاح سرد، از او یک قبضه سلاح گرم نیز کشف کردند. 
انتظامی

حادثه

اسرار شلیک مرگبار در پارک فاش شد
 با گذشت چند روز از قتل مرد میانسالی در یکی از پارک های 
تهران به ضرب گلوله، همسرش عامل این جنایت را به پلیس 
معرفی کرد. به گزارش همشــهری، بامداد هجدهم تیرماه به 
قاضی موســی  رضازاده، بازپرس جنایی تهران خبر رسید که 
مردی میانسال درپارکی در غرب پایتخت به قتل رسیده است. 
او به ضرب گلوله کشته شده بود و همسر و دخترش لحظاتی 
پس از جنایت خود را به پارک رســانده و او را شناسایی کرده 

بودند.
همســر مقتول به مأموران گفت: ســاعتی قبل بــرای خرید 
دارو برای شــوهرم که مریض بود از خانه خارج شدم اما وقتی 
برگشــتم، اثری از او نبود. هر چه به تلفن همراهش زنگ زدم 
جواب نداد و از آنجایی که معده درد داشت، نگرانش شدم و به 
همراه دخترم شروع به جست وجو برای پیدا کردن او کردیم. 
وقتی متوجه جمعیت در پارک شدیم، کنجکاو شدیم و پس از 

کنار زدن آنها، با جسد همسرم مواجه شدیم.
پس از اظهارات این زن، بازپرس جنایی که به وی مظنون شده 
بود، دستور بازداشت او را صادر کرد. چرا که زن 
میانســال مدعی بود وقتی دیده شوهرش 
در خانه نیســت، با تلفن همراه او تماس 
گرفته اما بررســی ها نشــان می داد که 
لحظه تماس وی با شــوهرش همزمان 
با شلیک گلوله به سر مقتول بوده است. 
همچنین حضور این زن لحظاتی پس 
از جنایت در پارک نیز مشکوک بود 
و به همین دلیل وی بازداشــت 
شــد و در جریــان بازجویی ها 
اســرار جنایت را فاش کرد. او 
گفت: چند وقتی می شــد که 
مردی به نام ســعید برای من 
مزاحمت ایجاد می کند. شــب 
حادثه نیز به صورت اتفاقی سعید 
را در خیابان دیدم. او دوباره شروع 
به ایجاد مزاحمت کرد که همسرم 
رسید. با دیدن ســعید عصبانی 
شد و از من خواست به خانه بروم 
تا با ســعید صحبت کند. من هم 
از ترســم رفتم امــا لحظاتی بعد 
به همراه دختــرم به محل حادثه 
برگشتم و آنجا بود که متوجه شدم 
سعید با شلیک گلوله شوهرم را به 

قتل رسانده است.
با اعتراف زن میانســال، ســعید 
بازداشت شــد و به ارتکاب جنایت 
اعتراف کرد. با این حال تحقیقات 

از او همچنان ادامه دارد. 

زندگی بخشیدن در روز تاسوعا
اعضای بدن زن و مرد جوانی که دچار مرگ مغزی شده بودند جان 18نفر را نجات داد

ماجرای زندگی حســین و تلاش او برای گرفتن رضایت خانواده مقتول 
خواندنی است. او زمانی که تنها 26سال داشت در جریان یک درگیری 
کاملا ناخواسته، دوستش به نام آرش را به قتل رســاند. خودش درباره این حادثه می گوید: 
درگیری من و آرش عجیب و باورنکردنی بود. ما با هم دوست بودیم و روز حادثه داشتیم برای 
تعطیلات برنامه سفر می ریختیم. من گفتم به شمال برویم اما در جمع ما فقط آرش مخالف بود. 
می گفت ممکن است به دلیل تعطیلات، جاده ها شلوغ و ترافیک سنگین باشد. بر سر همین 
مسئله بحث مان شد و ناگهان درگیر شدیم. او به من سیلی زد و من با چاقویی که چند ساعت 
قبل از درگیری به خاطر طرح خاص اش خریده بودم، خواستم او را بترسانم که ضربه اشتباهی 

به قلبش خورد و جانش را گرفت.
او ادامه می دهد: از وقتی آرش توسط من کشته شد تنها چیزی که آرامم می کرد مرگ بود. برای 
همین وقتی محاکمه شدم و حتی وقتی حکمم صادر شد، هیچ اعتراضی نکردم. حتی 2مرتبه 
هم پای چوبه دار رفتم، اما هر 2 بار خانواده آرش حکم را اجرا نکردند. در همان زمان ها بود که 
تصمیمی گرفتم. اینکه تا حکمم اجرا نشده، برای نجات قاتلانی که مثل خودم ناخواسته مرتکب 
قتل شده بودند، تلاش کنم. در زندان شروع کردم به انجام کارهای خیر. با خانواده مقتولان 
تماس می گرفتم و تلاش می کردم که آنها را راضی به گذشت کنم. شاید به خاطر همین بود که 
یک شب آرش به خواب مادرش رفت و از او خواست که به من فرصت زندگی دهد. پس از آن 
هم مادر آرش بدون هیچ قید و شرطی مرا بخشید و از قصاص گذشت و من هم تصمیم گرفتم 

زندگی ام را وقف کارهای خیر کنم.

خواب نجات بخشمکث


